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چکیده 

؟عهم؟ روایت  بنــا بــر گزارش‌هــای موجــود، واقفیــان احادیــث متعــددی را در بــاب ائمــه اثنی عشــر
کرده‌انــد. بــا توجــه بــه تعــارض اعتقــاد بــه امامــان داوزده‌گانــه؟عهم؟ با باور بــه وقف، ممکن اســت 
در نــگاه نخســت روایــات واقفیــان در ایــن بــاب، غیــر اصیــل بــه نظــر آیــد. امــا بــا توجــه بــه تردید 
یــان ایــن روایات، مانند ســماعة بــن مهران و روایت‌گــری این روایات  در واقفی‌بــودن برخــی از راو
توســط واقفیانــی همچــون علــی بن ابــی حمزه بطائنــی و عثمان بن عیســی پیــش از فتنه وقف، 
تعــارض یــاد شــده در حجــم قابــل توجهی از گزارش‌هــا رفع می‌شــود. همچنین، احتمــال دارد با 
عنایــت بــه نقــش دوگانــه روایــان، بخــش دیگــری از ایــن احادیــث توســط واقفیانی کــه تنها نقش 
ن بر این، باید توجه داشت  یقی در انتقال این روایات داشته‌اند، صورت پذیرفته باشد. افزو طر
یــرا امکان تطبیق  ؟عهم؟ و باورمنــدی به وقف لزوماً تنافی ندارد؛ ز کــه نقــل روایات ائمه اثنی عشــر
روایــات ائمــه اثنــی عشــر بر مهدیــون دوازده‌گانه و توجیه آن از ســوی واقفیان قابل فرض اســت. 
؟عهم؟ را اصیل دانســت. بــا توجــه بــه ایــن نکات می‌تــوان روایــات واقفه با مضمــون ائمه اثنی عشــر
، علی بن ابی حمزه، ســماعه بــن مهران، احادیث دوازده  گان کلیــدی: واقفــه، ائمه اثنی عشــر واژ

مهدی.
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مقدمه1.1 
بــاور بــه اینکــه پــس از پیامبــر اســام؟ص؟ دوازده نفــر بــه عنــوان جانشــین ایشــان خواهنــد آمــد، 

یشــه‌ای‌ترین باورهــای دین اســام بوده و اختصاصی به شــیعه نــدارد، بلکه احادیث  یکــی از ر

یدیه،2 اســماعیلیه 3و واقفه به چشــم می‌خورد. بردارنده این آموزه اعتقادی در تراث عامه، ز در

که هیچ تردیدی نسبت به صدور  گونه‌ای است  کثرت این احادیث در میراث اسلامی به 

ایــن مضمــون باقــی نمی‌مانــد4 و ضوابط حصول تواتر نســبت به صــدور آن نزد عامــه نیز ثابت 

یرا دســت‌کم پانزده نفر از صحابه احادیث ائمه اثنی عشــر را روایت کرده اند.6  شــده اســت.5 ز

ی و صحیح مســلم7 و  از طرفــی ایــن احادیــث بــه منابــع معتبــر عامــه ماننــد صحیــح بخــار

گردیده‌اند راه یافته است.8  برخی دیگر از مصادر برجسته آنها که پیش از سال 260ق تدوین 

، گواهی بر شــهرت ایــن احادیث در اوایل قرن ســوم بین  ایــن امــر عــاوه بــر اطمینان به صــدور

محدثیــن عامــه اســت. نعمانــی در الغیبــة9 و خــزاز در کفایــه الاثــر10 به طــور مفصل بــه نقل این 

روایات از عامــه پرداخته‌اند.

آقایـان وحیـد عابـد، امیـن حسـین پـوری و محمدعلـی  از  را  کمـال تشـکر  بـر خـود لازم می‌داننـد  ایـن مقالـه  1. نگارنـدگان 
رنـد. آو موحـدی بـه عمـل 

؛ مطالعه موردی ابوالجارود«، امامت پژوهی، ص183. یدیه متقدم به اخبار امامان اثنی عشر ر ز 2. لواسانی، »جستاری در باو
ج3، ص400. )شـیخ طوسـی نیـز در عبارتـی درخـور توجـه  ؟عهم؟،  3. ‏ابـن ‌حیـون، شـرح الأخبـار فـي فضائـل الأئمـة الأطهـار
ي علـى مـا  يـح بـأن الأئمـة اثنـا عشـر و مـا قـال بعـد ذلـك مـن التفصيـل كيـون قـول الـراو یـد: »فهـذا الخبـر فيـه تصر می‌گو

الغيبـة، ص53.( إليـه الإسـماعيلية.« شـیخ طوسـی،  يذهـب 
، باب اول.  .ک: صافـی، منتخب الاثر 4. بـرای نمونه ر

«، ص15. 5. مومنی، »نقد و برسـی مواضع و اشـکالات علما و اندیشمندان اهل سنت در قبال احادیث خلفای اثنی عشر
، ص15.  6. باقری، خلفاء الإثنی عشـر

7. بخـاری، صحیح، ج9، ص81؛ نیشـابوری، صحیح، ج6، ص3.
ج6، ص363؛ ابـن حنبـل،   ، کتـاب المصنـف فـی الاحادیـث و الآثـار کتـاب الفتـن، ص95؛ ابـن ابـي شـيبه،  زی،  8. مـرو

ج4، ص29. مسـند، 
9. نعمانـی، الغیبة، ص102.

. ، سرتاسـر ، کفایة الاثر 10. خزاز
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الت ا اصیکاواو حا ثید وا یاش‏هراگز عشر« در ین اثهمائ» 

 همچنیــن بازتــاب ایــن احادیــث در نگاشــته‌های امامیه کــه پیش از عصــر غیبت تألیف 

شــده‌اند نیــز مشــهود اســت. برخــی از این نگاشــته‌ها امــروزه در دســترس هســتند مانند کتاب 

ســلیم بــن قیس هلالی1 و اصل ابی ســعید العصفری )رواجنی(23 و برخــی از آنها امروزه مفقود 

هســتند، امــا محتــوای آنهــا تــا حدی از طریق ســایر منابــع قابل دســتیابی اســت، مانند کتاب 
یش.4 إنــا أنزلناه حســن بن عبدالله بــن حر

، وحدت نظــری میــان امامیه، اهل تســنن  بــا ایــن همــه، در بــاب مصادیــق ائمــه اثنی عشــر

یشــه در عواملی دارد که  و حتــی مذاهــب مختلف شــیعی به چشــم نمی‌خورد. ایــن اختلاف ر

ی تفصیلی اســت، اما می‌توان تفاوت موجود در این روایات را از موثرترین این  نیازمند نوشــتار

ی، در روایــات امامیــه اوصــاف ائمــه اثنی عشــر و اســامی آنها  عوامــل محســوب کــرد. بــه هــر رو

گاهــی بــه نحــو اجمــال و گاهــی بــه صــورت تفصیلی بیان شــده اســت؛ چنانکه در ســه روایت 

یف الکافــی، به تفصیل  نخســت بــاب »ماجــاء فی الاثنی عشــر و النص علیهم« در کتاب شــر

و در روایــت چهــارم و نهــم به اجمال اســامی این عده ذکر شــده اســت.5 

، نحوه مواجه مذاهب  با توجه به مشخص بودن تعداد و برخی مشخصات ائمه اثنی عشر

شــیعی بــا ایــن دســته از روایــات قابــل توجه خواهد بــود؛ چه اینکه بــاور برخی از آنــان از حیث 

کــه بــه  تعــداد یــا مصادیــق بــا ایــن عــده متفــاوت اســت. از جملــه ایــن مذاهــب، واقفــه اســت 

ی وکلای امام کاظم؟ع؟ شکل گرفت. سه تن از وکلای امام کاظم؟ع؟ یعنی؛ علی بن  زمامدار

یاد بن مروان قندی و عثمان بن عیســی کلابی، شــهادت ایشــان را انکار  ابــی حمــزه بطائنــی، ز

کــرده و از پذیــرش امامــت حضرت رضا؟ع؟ ســر باز زدند. در نگاه نخســت، نقــل روایات ائمه 

1. هلالی، کتاب سـلیم بن قیس، ج2، ص838 و 708.
، ص139. 2. عده‌ای از علما، الأصول السـتة عشر

، بصائر الدرجات،  گر تألیف بصائر الدرجات را قبل از 260ق بدانیم، آن هم به این لیست اضافه می‌شود. )رک: صفار 3. ا
ج1، ص319 و 404.(

یه، کمال الدین و تمـام النعمه، ج1، ص280. 4. کلینـی، الکافی، ج1، ص533؛ ابـن بابو
5. کلینـی، الکافی، ج1، ص525.
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اثنــی عشــر توســط ایــن عــده غیر معقــول به نظر می‌رســد، بــا این وجود نــام علی بن ابــی حمزه 

بطائنــی و عثمــان بــن عیســی در ســند روایاتــی مشــاهده می‌شــود کــه تعــداد ائمــه را دوازده نفــر 

می‌دانــد. جالــب آنکــه در حدیــث مشــهور وصیــت که توســط علی بن ابــی حمزه روایت شــده 

اســت نــه تنهــا تعداد بلکــه نام ائمه دوازده گانه نیز به صراحت ذکر شــده اســت که زمینه‌ســاز 

تردیــد در درســتی نقــل ایــن حدیث از ســوی بطائنی می‌شــود. در روایت نوزدهم بــاب »ما جاء 

کرّام مســتقیما از امام کاظم؟ع؟ درباره قیام ســؤال  فی الإثنی عشــر و النص علیهم« در کافی، 

می‌کنــد و حضــرت؟ع؟ در جــواب بــا بیــان اینکه تعــداد اوصیــاء دوازده نفر می‌باشــند، به طور 

یــح قائــم بــودن خویــش را نفی می‌کننــد.1 با این حال کرّام بعد از شــهادت ایشــان دچار  غیرصر

فتنه وقف می‌شــود.

کــه در طبقــه ســوم واقفــه، شــخصیتی چــون حســن   ایــن چالــش زمانــی جدی‌تــر می‌شــود 

ی احادیــث ائمــه اثنــی عشــر اســت. ابــن ســماعه از ســران و تاثیــر  بــن محمــد بــن ســماعه، راو

گذارتریــن شــخصیت‌های واقفــه محســوب می‌شــود و  او را بــا عبــارت »یعانــد فــی الوقــف و 

یتعصــب« توصیــف می‌کنــد.2 

در ایــن مقــام، این پرســش به عنوان چالــش دوم در پذیرش روایات واقفه به ذهن می‌رســد 

یان حدیث موجــود بوده و در  گــر روایات مربوط به ائمه اثنی عشــر و اســامی ایشــان نــزد راو کــه ا

نگاشــته‌های آنــان منعکس شــده اســت، چگونه جمــع کثیری از شــیعیان به فتنــه وقف مبتلا 
گردیدند؟3

در حــوزه مطالعــات مربــوط بــه وقــف تا کنــون پژوهش‌هــای مختلفی صــورت گرفته اســت؛ 

1. همان، ج1، ص534.
2. نجاشی، الرجال، ص40.

گیـر اسـت کـه نسـبت بـه تمـام انشـعابات شـیعه مطـرح می‌شـود و بایسـتی در فرصتـی دیگـر به  3. البتـه ایـن یـک چالـش فرا
کـه شـیخ صـدوق در کمـال الدیـن در فصلـی تحـت عنـوان »الشـبهة الرابعـة حـول  آن پرداختـه شـود. شـایان ذکـر اسـت 
ع بعـد الإمـام الصـادق؟ع؟« بـه ایـن مسـئله پرداختـه اسـت کـه نشـانگر قدمـت آن می‌باشـد.  اختلاف‏ الشـيعة فـي‏ الأئمـة 

)صدوق،كمـال الديـن و تمـام النعمـة، ج‏1، ص74.(
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برخی به معرفی این مذهب پرداخته‌اند،1 گروهی نحوه شکل‌گیری آن را رصد کرده‌اند،2 عده‌ای 

یــت مرتبــط با واقفــه را مورد بررســی قــرار داده‌انــد.3 همچنیــن پژوهش‌هایی  نیــز مباحــث مهدو

در بــاب شــخصیت‌های برجســته منســوب بــه ایــن فرقــه ماننــد علــی بــن ابــی حمــزه بطائنی،4 

یــم بــن عمــرو خثعمــی5 و ســماعة بــن مهران6 صــورت گرفته اســت. برخــی نگارندگان  عبدالکر
نیــز بــه موضوعاتــی ماننــد جعــل در واقفه7 و تعامل ایشــان بــا امام رضــا؟ع؟ پرداخته‌اند. 8

یان واقفی در طرق روایات   علی رغم این تلاش‌ها، تا کنون پژوهشــی مســتقل به حضور راو

ی با اســتناد به گزارشــی منقول  ین در نوشــتار ائمــه اثنــی عشــر نپرداخته اســت. تنها، قربانی زر

از کتــاب الغیبــة شــیخ طوســی، ایــن احتمال را مطرح ســاخته کــه میان عقیده بــه وقف و نقل 
روایات ائمه اثنی عشــر تنافی وجود نداشــته باشــد.9

یکــردی تحلیلــی و بــا تکیــه بــر داده‌هــای رجالی و  در ایــن پژوهــش ســعی شــده اســت بــا رو

یــان واقفــی در طــرق روایــات ائمــه اثنی عشــر مــورد بررســی قرار  یخــی، حضــور راو مســتندات تار

گفتــه  یخی_حدیثــی بــه معضل‌هــای پیــش  گیــرد و بــا ارائــه تصویــری روشــن از ایــن مســئله تار

یخ اسلام، ص 49_78. )سرتاسر مقاله( یه تار 1. حسـین‌زاده شـانه‌چی، »واقفیه«، نشر
2. بیوکارا، »دو دسـتگی در شـیعیان امـام کاظم؟ع؟ و پیدایش فرقه واقفـه«، علوم حدیث، ص164_195.

یه انتظار موعود، ص161_187؛ ابراهیم‌زاده، »برداشـت  یـت در واقفیـه و موضع‌گیری امام رضا؟ع؟«، نشـر 3. مظفـری، »مهدو
ی، ص 75_83. )سرتاسـر مقالات( یه مطالعات مهدو یـان واقفیه«، نشـر یت توسـط جر ناصحیـح روایات مهدو

یه علـوم قـرآن و حدیـث، ص111_133؛ راد و  ابـی حمـزه بطائنـی بیـن رد و قبـول«، نشـر 4. سـلیمی زارع، »روایـات علـی بـن 
یه حدیث و اندیشـه، ص187_215.  " علی بن حمـزه بطائنی«، نشـر یابـی روایات کتـاب "التفسـیر حسـینی و جمالـی، »باز

)سرتاسـر مقـالات(
یم بن عمرو خثعمی«،  5. ذاکری و صفری فروشانی، »بررسی مباحثات واقفیه با امامیه در روایات؛ مطالعه موردی عبدالکر

یه پژوهشنامه امامیه، ص5_26. )سرتاسر مقاله( نشر
یه آموزه‌هـای حدیثـی،  6. میرجلیلـی و رضایـی هفتـادر و دهقـان، »شـخصیت رجالـی سـماعة بـن مهـران حضرمـی«، نشـر

ص127_144.
یه حدیث‌پژوهی، ص275_310. ی«، نشـر 7. دل‌افـکار و صادقی، »رد پای رجـال واقفیه در وضع روایات مهدو

، ص289_296؛ صفـری فروشـانی و بختیـاری،  یه آفـاق نـور یـان واقفیـه و معجـزات حضـرت رضـا؟ع؟«، نشـر 8. حائـری، »جر
یه پژوهشـنامه امامیـه، ص79_98. )سرتاسـر مقـالات(  »تعامـل امـام رضـا؟ع؟ بـا فرقـه واقفیـه«، نشـر
یه امامت‌پژوهی، ص151_182. ین، »برسـی قدمـت احادیث دوازده امام در الکافی«، نشـر ر 9. قربانی ز
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پاســخ داده شود.

واقفه و احادیث ائمه اثنی عشر.2 
کــه بعــد از شــهادت امــام کاظم؟ع؟، شــهادت  مــراد از واقفــه بــه طــور مطلــق،1 کســانی هســتند 

ایشــان را انکار کردند و به خاطر شــبهات اعتقادی2 و یا انگیزه‌های مادی3 از پذیرش امامت 

، وحــدت نظــری در معتقدات  کــه البتــه در بین ایــن عده نیــز حضــرت رضــا؟ع؟ ســر بــاز زدند 

بــه چشــم نمی‌خــورد.4 بــا وجــود اینکه ایــن گــروه انحرافی تا حــدود قرن پنجــم یا اندکــی پیش از 

ینــی پررنگ آنها  آن منقــرض شــدند،5 اما حضــور آنها در بین وکلای امــام کاظم؟ع؟6 و نقش‌آفر

در تــراث امامیــه7 ایجــاب می‌کنــد، وقــف و تــراث واقفــه از زوایــای مختلــف مــورد مطالعــه قــرار 

بگیــرد. پیشــتر بیــان شــد که در منقــولات واقفــه در منابــع شــیعی، احادیثی به چشــم می‌خورد 

که یکی از مهم‌ترین مفاهیم مرتبط با اندیشــه تشــیع یعنی ائمه اثنی عشــر را منعکس می‌کند.

بــه عنــوان نمونــه کلینــی در بــاب »ماجــاء فــی الاثنی عشــر و النــص علیهم« بیســت روایت 

یــان واقفی حضور دارنــد؛ روایت پنجم،  نقــل می‌کنــد کــه در طریق ســه روایت از این تعداد، راو

کــه او را واقفــی  نوزدهــم و بیســتم. در روایــت پنجــم8 عبــدالله بــن القاســم الحضرمــی قــرار دارد 

کیسـانیه،  یدیـه،  کردنـد و فرقه‌هایـی ماننـد ز 1. پـس از شـهادت چندیـن تـن از ائمـه؟عهم؟، عـده‌ای بـر امامـت ایشـان وقـف 
یرگروه‌هـا نیـز واقفـه بـه شـمار می‌رونـد. امـا هـرگاه واقفـه بـه طور  ... بـه وجـود آمـد کـه بـه معنـای عـام کلمـه، ایـن ز ناووسـیه و
مطلـق و بدون قیدی ذکر شـود، مراد کسـانی هسـتند کـه بر امامت امـام کاظم؟ع؟ وقف نمودند. )حسـین‌زاده شـانه‌چی، 

یخ اسلام، ص52.( یه تار »واقفیـه«، نشـر
2. حمیری، قرب الاسـناد، ص352.
3. شیخ طوسـی، الغیبة، ص352.

یخ اسلام، ص58. یه تار 4 ‌حسـین‌زاده شانه‌چی، »واقفیه«، نشـر
5 علم الهدی، الشـافي في الإمامة، ج 3، ص 148.

6. شیخ طوسـی، الغیبة، ص352.
7. ماننـد علـی بـن ابـی حمـزه بطائنـی، عثمان بـن عیسـی کلابی، سـماعة بـن مهران، حسـن بـن محمد بـن سـماعه و حمید 

یـخ مکتـوب حدیث شـیعه، ص373_390.(  یـاد )شـیخ مفید، تار بن ز
8. کلینـی، الکافی، ج1، ص529.
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ن حضــور واقفه از امــام صادق؟ع؟  دانســته‌اند.1 ابــن بابویــه ایــن روایــت را بــه طرق دیگــری بدو

گفتــه نمانــد کــه کلینــی نیــز همیــن روایت را بــا اندکــی تفــاوت متنی به  گــزارش کــرده اســت.2 نا

گــزارش می‌کند.3  یقــی صحیــح  طر

یم بن  در روایت نوزدهم4 دو تن از مشــاهیر واقفه؛ محمد بن الحســن بن شــمون5و عبدالکر

کرّام6 به چشــم می‌خورند.7 همچنین قســمت فقهــی این روایت در  عمــرو الخثعمــی ملقــب به 

بــاب دیگــری از کافــی به واســطه ابن ابی عمیر از کرّام نقل شــده اســت.8 جالب آنکــه کلینی، 

یقــی  کــه مشــتمل بــر امامــت امــام رضــا؟ع؟ می‌باشــد را بــه طر حدیــث معــروف حبابــه والبیــه 
گــزارش می‌کند.9 کرّام  ناشــناخته از 

در روایــت بیســتم،10 کلینــی بــه واســطه دو تــن از مشــایخ خــود؛ محمــد بــن یحیــی العطار و 

احمــد بــن محمــد عاصمــی از صفار گزارشــی را به امــام صادق؟ع؟ می‌رســاند. ایــن روایت نیز 

گزارشات واقفه از روایات ائمه اثنی عشر باشد. چه اینکه حضور سماعة  می‌تواند شاهدی از 

ی متهــم بــه وقــف و عثمــان بــن عیســی کلابــی بــه عنــوان یکــی از  بــن مهــران بــه عنــوان یــک راو

کننده اســت.  ســران واقفه تعیین 

یــان واقفــی در طــرق روایــات ائمــه اثنی عشــر حضــور پررنگی  در آثــار شــیخ صــدوق نیــز راو

1. شـیخ طوسی، الرجال، ص341.
یه، کمال الدین و تمـام النعمه، ج1، ص297. 2. ابـن بابو

3. کلینـی، الکافی، ج1، ص531.
4. همان، ج1، ص534.

5. ابـن غضائری، الرجال، ص95.
6. شـیخ طوسی، الفهرسـت، ص339؛ نجاشی، الرجال، ص245.

7. نکتـه تأمـل برانگیـز در این روایت، شـدت انتظار کـرّام برای درک قیام موعود اسـت کـه همین، زمینه‌سـاز پذیرش ادعای 
سـران واقفه شـد که در ادامه مورد برسـی قرار خواهـد گرفت.

8. کلینـی، الکافی، ج4، ص141.
9. همان، ج1، ص346.

10. همان، ج1، ص534.
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ی معروف به حدیث وصیت  دارند. ابن بابویه در کمال الدین، حدیث جابربن عبدالله انصار

کــه با وجــود تعصب و  را توســط دو تــن از واقفــه نقــل می‌کنــد؛1 الحســن بــن محمــد بن ســماعه 

شــدت در وقــف توثیــق شــده اســت2 و احمد بن الحــارث الانماطی کــه در منابــع رجالی، او را 

ضعیــف دانســته‌اند.3 عــاوه بــر این شــیخ صدوق روایت مشــابه دیگــری را از جابربــن عبدالله 

کــه طریــق آن مشــتمل بــر دو تــن از ســران واقفــه یعنــی علــی بــن ابــی  گــزارش می‌کنــد  ی  انصــار
حمــزه بطائنی 4 و پســرش5 می‌باشــد.6

حضور بطائنی‌ها در طرق روایات ائمه اثنی عشــر منحصر به قبل نیســت، بلکه دســت‌کم 

چهار روایت دیگر در کتاب کمال الدین توســط بطائنی و پســرش نقل می‌شــود.7 همچنین از 

طریــق محمــد بن حســن بن ســماعه دو گــزارش دیگر در آثار شــیخ صدوق به چشــم می‌خورد 

که شــامل انگاره دوازده مهدی اســت و در ســند یکی از آنها وهیب بن حفص واقفی8 حضور 
دارد. 9

کــه در آن بــه  کتــاب نصــرة الواقفــه نقــل می‌کنــد  شــیخ طوســی نیــز در الغیبــة حدیثــی را از 

یــح شــده اســت.10 کتــاب نصــرة الواقفــه اثــر علــی بــن احمــد علوی موســوی از  دوازده امــام تصر

وجــوه واقفــه می‌باشــد. نســبت بــه زندگــی او اطلاعات چندانی در دســت نیســت، امــا با توجه 

بــه مشــایخی کــه از آنهــا نقل حدیث کرده اســت11 می‌توان گفــت او در زمره موســویان واقفی در 

یه، کمال الدین و تمـام النعمه، ج1، ص253. 1. ابـن بابو
2. نجاشـی، الرجال، ص40؛ شیخ طوسـی، الفهرست، ص133.

3. نجاشـی، الرجال، ص99؛ شیخ طوسـی، الفهرست، ص332.
4. کشـی، اختیار معرفة الرجال، ج2، ص742.

5. ابـن غضائری، الرجال، ص51.
یه، کمال الدین و تمـام النعمه، ج1، ص258. 6. ابـن بابو

7. همـان، ج1، ص257 و 258؛ همان، ج2، ص345 و 385.
8. نجاشی، الرجال، ص431.

یه، کمال الدین و تمـام النعمه، ج2، ص338. 9. ابـن بابو
10. شیخ طوسـی، الغیبة، ص53.

.ک: همان، ص43_63. 11. بـرای نمونه ر
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دوران غیبــت صغــری به شــمار می‌رود. 

که ظاهرا  گزارش می‌کند  شــیخ طوســی روایت دیگری را به طریق حســن بن علی از پدرش 

مــراد بطائنــی پــدر و پســر می‌باشــد و این حدیث از کتــاب الرد علــی الواقفه بزوفری1 نقل شــده 

؟ص؟ به امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌باشــد، اســامی  بردارنــده وصیت پیامبر اســت. در ایــن خبر که در

ائمه دوازده‌گانه ذکر شده و صحبت از دوازده مهدی پس از دوازده امام به میان آمده است.2 

؟ص؟ نقل کرده اســت که در ســند  نعمانــی نیــز در الغیبــة روایتــی درباره دوازده وصی پیامبر

یــاد و بــه روش قرائت بر او  یــح می‌کنــد کــه این روایت از کتــاب حمید بن ز آن، ابــن عقــده تصر

یاد می‌نویســد:  گزارش می‌شــود. نجاشــی در ترجمــه حمید بن ز
»کان ثقة واقفا، وجها فيهم.«3

ی به جرئــت می‌توان گفت، وجود روایــات ائمه اثنی عشــر در فضای وقف، امری  بــه هــر رو

یان حاضر در سند تا شخص  یرا در برخی از احادیثی که بیان شد،4 سلسله راو مسلم است؛ ز

واقفــی، همگــی از ثقــات امامیــه هســتند کــه احدی نســبت بــه آنها تهمــت جعل نزده اســت و 

یاد، ایــن روایــات را در  همــان طــور کــه گذشــت واقفــی مســلکانی ماننــد موســوی و حمیــد بــن ز

کتاب خود منعکس ســاخته‌اند. بر این اســاس تردید در صدور این دســته از روایات از ســوی 

واقفــه، ادعایی فاقد پشــتوانه علمی اســت. بایســته اســت به جای اتهام بــه محدثین امامی در 

خصــوص انتســاب دروغیــن ایــن روایات به واقفــه، در پی پاســخ‌هایی روشــمند در جهت رفع 

گفته باشــیم.  چالش‌های پیش 

1. نجاشی، الرجال، ص68.
آن  از رجـال موجـود در  یش می‌باشـد و برخـی  یـق دارای تشـو کـه ایـن طر گفتـه نمانـد  2. شـیخ طوسـی، الغیبـة، ص151. نا

. هسـتند خته  شـنا نا
3. نجاشی، الرجال، ص132.

.ک: کلینـی، الکافی، ج1، ص529؛ همان، ج1، ص534. 4. بـرای نمونه ر
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تحلیل نقل احادیث ائمه اثنی عشر توسط واقفه.3 
پیش از ارائه فرضیه‌های ممکن در پاسخ به چالش‌های پیش‌گفته، توجه به این نکته بایسته 

ی  یخــی صرفــا بــا ارائه یــک تصویرســاز کــه رســیدن بــه تصویــر صحیــح از یــک واقعــه تار اســت 

یخی که در بســتر  تک‌بعــدی امکان‌پذیــر نیســت. بــه ایــن توضیح که در مــورد یک واقعیــت تار

زمانــی چندیــن ســاله، افــراد و جغرافیــای مختلفــی را در بــر می‌گیــرد، تبیین‌هــا و تحلیل‌هــای 

ی، تمام گزارش‌های آن واقعیت  مختلفی مطرح است و نمی‌توان لزوما با یک تحلیل انحصار

یخــی را تبییــن کرد. در این پژوهش ســعی شــده اســت تا حد امــکان برای هر یــک از افراد و  تار

گروه‌هــای موجــود، تحلیلی متناســب ارائه کرد.

واقفی نبودن برخی از راویان متهم به وقف-13. 
کــه در  یــان اســت  یکــی از مهمتریــن داده‌هــای منابــع فهرســتی و رجالــی ســخن از مذهــب راو

یــر گروه‌هــای اعتقــادی امامیه منتســب شــده‌اند و حال  یــان بــه ز برخــی از مــوارد عــده‌ای از راو

ی دربــاره آنهــا نمی‌توانــد صحیح باشــد. نمونه آشــکار ایــن ســخن را می‌توان در  آنکــه ایــن داور

کــرد، چه اینکه شــیخ طوســی ســخن از وقف عــده‌ای از  برخــی از واقفــه رجــال شــیخ مشــاهده 

یــان بــه میــان آورده اســت کــه چنــدان صحیــح به نظــر نمی‌رســد.1 ایــن پدیده ممکن اســت  راو

گرفتــه از منابع شــیخ طوســی یا اشــتباهات ســهوی بوده باشــد. نشــئت 

یــان در تأیید مذهبشــان  نکتــه مهــم، تــاش بــزرگان واقفه بــرای واقفی نشــان دادن برخی راو

یم بن عمرو الخثعمی  کلام ابن غضائری نسبت به عبدالکر که رد پای آن را می‌توان در  است 

ی بــا عبــارت »الواقفــة تدّعيــه‏« بــه ایــن نکتــه اشــاره دارد. مشــابه ایــن تــاش را  مشــاهده کــرد. و
می‌تــوان دربــاره ســماعة بن مهــران نیز ردگیــری نمود.2

سماعة بن مهران بن عبدالرحمن الحضرمی از اصحاب امام صادق؟ع؟ و امام کاظم؟ع؟ 

. 1. صابـری، »نگرشـی نو به واقفۀ اصحاب امام کاظم؟ع؟ در رجال طوسـی«، پژوهش‌های رجالی، سرتاسـر
2. البتـه همـان طور که در ادامه خواهد آمـد، صرف نقل روایات ائمه اثنی عشـر با عقیده به وقـف تنافی ندارد.
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اســت.1 شــیخ صدوق2 و شــیخ طوســی3 او را واقفی دانســته‌اند اما نجاشــی نه تنها او را واقفی 

کید بر وثاقت  ، سعی در تأ ندانسته بلکه این احتمال می‌رود که با تکرار واژه ثقه4 در یادکرد او

و دفع این اتهام از او داشته است.5 برخی سال فوت او را 145 قمری دانسته‌اند که نجاشی آن 

ی دوران امامت امام کاظم؟ع؟ را نیز درک کرده اســت.6 با وجود  را صحیــح نمی‌دانــد، چون و

آنکه ســال وفات او 145ق نیســت اما با توجه به دوره طولانی 35 ســاله امامت امام کاظم؟ع؟ 

بعیــد اســت او شــهادت حضــرت؟ع؟ و فتنــه وقــف را درک کــرده باشــد. نکتــه‌ای کــه می‌تواند 

گــزارش نجاشــی نســبت بــه مســجد او در حضرمــوت  شــاهدی بــر عــدم وقــف ســماعه باشــد، 

ی، زرعة بن محمد حضرمی  که بعد از فوت و کوفه داشــته  کوفه اســت. ســماعه مســجدی در 

جانشــین او شــده اســت و پرواضح اســت کــه زرعه از طبقه نخســت واقفــه و از اصحاب امام 

صــادق؟ع؟ و امــام کاظم؟ع؟ می‌باشــد، این نشــان می‌دهد که ســماعه احتمالا ســالیانی قبل 

از فتنه واقفه وفات کرده اســت؛ چه اینکه کســی جانشــین او شده اســت که بیشینیه فعالیت 

ی متعلق به دوران حیات امام صادق؟ع؟ می‌باشــد.  علمــی او و حیــات مشــایخ و

یادی با ســماعه داشــته تا جایی که نجاشــی آورده اســت  علاوه بر آن زرعه ارتباط علمی ز

كثــر عنــه و وقــف‏«. بــه نظــر می‌رســد ایــن جانشــینی و ارتبــاط علمــی در  »صحــب ســماعة و أ

اتهــام ســماعه بــه وقــف بی‌تاثیر نبوده اســت.7 

بــه نظــر می‌رســد زرعــه به صــورت فعالــی از ارتباط علمــی خود با ســماعه در مســیر تقویت 

1. نجاشی، الرجال، ص193.
یه، من لا يحضـره الفقيه‏، ج2، ص138. 2. ابـن بابو

3. شـیخ طوسی، الرجال، ص334.
4. نجاشی، الرجال، ص193. 

ی درجه بالایی از وثاقت دارد، بـه گونه‌ای که نمی‌توان  5. تکـرار لفـظ ثقه می‌تواند بدین معنا باشـد که از نگاه رجالی، آن راو
باره‌اش پذیرفت. )استناد در روش شناخت رجال اسناد، ص352.(  چنان اتهامی را در

6. کلینـی، الکافی، ج1، ص57.
گفتـه نمانـد شوشـتری اتهـام وقف او را ناشـی از  7. اسـترآبادی ، منهـج المقـال فـي تحقیـق أحـوال الرجـال، ج6، ص100. )نا

خلـط شـیخ صـدوق بین او و ابـن سـماعه می‌داند.(؛ شوشـتری، قامـوس الرجـال، ج5، ص304. 
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که زرعه به ســماعه  گزارشــی جالب، در ســخن از روایتی  واقفیگری بهره برده اســت. کشــی در 

بسته اســت، می‌نویسد: 
تُ فِدَاكَ 

ْ
تُ جُعِل

ْ
حَسَنِ الرّضَِا؟ع؟ فَقُل

ْ
بَا ال

َ
تُ أ

ْ
ل

َ
:، سَأ

َ
، قَال يْرَفِيُّ حَسَنُ بْنُ قِيَامَا الصَّ

ْ
»ال

صْنَعُ بِحَدِيثٍ 
َ
تُ فَكَيْفَ أ

ْ
مُ، قُل

َ
لَا يْهِمُ السَّ

َ
 مَضَى كَمَا مَضَى آبَاؤُهُ عَل

َ
بُوكَ قَال

َ
 أ

َ
مَا فَعَل

 
َ

؟ع؟ قَال ِ
بَا عَبْدِالّلَّهَ

َ
نَّ أ

َ
حَضْرَمِيّ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ، أ

ْ
دٍ ال رْعَةُ بْنُ مُحَمَّ ثَنِي بِهِ زُ

َ
حَدّ

نْبِيَاءَ يُحْسَدُ كَمَا حُسِدَ يُوسُفُ ؟ع؟ وَ يَغِيبُ كَمَا 
َ
ا فِيهِ شَبَهٌ مِنْ خَمْسَةِ أ

َ
إِنَّ ابْنِي هَذ

 
َ

مَا قَال ا حَدِيثُ سَمَاعَةَ، إِنَّ
َ

يْسَ هَكَذ
َ
رْعَةُ ل بَ زُ

َ
 كَذ

َ
خَرَ قَال

ُ
ثَةً أ

َ
غَابَ يُونُسُ وَ ذَكَرَ ثَلَا

مْ يَقُلْ ابْنِي.«1
َ
نْبِيَاءَ، وَ ل

َ
قَائِمَ؟ع؟ فِيهِ شَبَهٌ مِنْ خَمْسَةِ أ

ْ
مْرِ يَعْنِي ال

َ ْ
ا الْأ

َ
صَاحِبُ هَذ

بــا تکیــه بــر ایــن گزارش روشــن اســت کــه زرعة بــن محمــد حضرمی در صــدد بیــان مطلبی 

که امام رضا؟ع؟ به صراحت ســماعه را از این  دروغ و نســبت دادن آن به ســماعه بوده اســت 

اتهــام مبــری می‌کننــد. کشــی که زرعة بــن محمد حضرمی را واقفی دانســته اســت،2 با ذکر این 

ماجــرا و متهــم نکــردن ســماعه بــه وقــف، عملا نشــان داده اســت کــه اعتقــادی به واقفــی بودن 

یــان هیچ گونه ابایــی ندارد، از  ســماعه نــدارد. ابــن غضائــری نیز با وجــود اینکــه از تضعیف راو

نسبت دادن وقف به سماعة بن مهران اجتناب کرده است.3 گرچه هر یک از این مستندات 

به تنهایی برای نفی قطعی انتســاب وقف به ســماعة بن مهران کافی نیســت اما مجموعه آنها 

در کنار شــواهدی مانند روایت اصحاب اجماع از ســماعه و وعده شــفاعت امام صادق؟ع؟ 

یادی از ســماعة بن مهــران دور کند.5  بــه او4 می‌توانــد اتهــام وقف را تا حد ز

1. کشـی، اختیار معرفه الرجال، ج2، ص774.
2. همان.

3. نجاشی، الرجال، ص193.
4. شـیخ طوسی، الامالي، ص295.

. .ک: میرجلیلی »شـخصیت رجالی سـماعه بن مهران حضرمی«، سرتاسـر 5. برای مشـاهده ادله عدم وقف سـماعه ر
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یانی هســتند که  یــم بــن عمــرو خثعمــی1 و عبــدالله بــن القاســم حضرمی2 نیــز از راو عبدالکر

برخــی شــواهد موجــود را در واقفــی دانســتن آنها کافــی نمی‌دانند. 

یــان موجــود در طرق روایــات ائمه  کوتــاه ســخن آنکــه بــا تردیــد در نســبت وقف بــه برخی راو

یــرا ایــن روایات  ، عمــا برخــی از احادیــث مذکــور از محــل بحــث خــارج می‌شــود. ز اثنــی عشــر

جــزء تــراث واقفیان محســوب نمی‌شــود و تنافی ظاهــری بین اعتقاد به وقف و نقل این دســته 

از روایــات موضوعــا منتفی می‌شــود.

نقل روایات ائمه اثنی عشر پیش از فتنه وقف-23. 
مطالعــه آثــار محدثیــن و علمــای امامیــه نشــان می‌دهــد كــه آنــان صرفا بــه دلیل فســاد مذهب 

یقی به همه یا بخشــی از  گر از طر یــک شــخص، تمامــی روایات او را کنار نمی‌گذاشــتند بلکــه ا

میــراث روایــی او اعتمــاد پیدا می‌کردند، آن را به نســل‌های پســین انتقــال می‌دادند. در همین 

یح دارد.3  راســتا شــیخ طوســی در مقدمه الفهرســت دقیقا به همین نکتــه تصر

یــان واقفــی از محدثیــن پــرکار در حدیث شــیعه به شــمار  پیشــتر بیــان شــد کــه برخــی از راو

می‌رونــد. بــازه زمانــی روایتگری برخــی از آنان به دوران قبل واقفه می‌رســد و همین امر می‌تواند 

توجیــه کننــده ایــن باشــد که چرا میــراث حدیثی آنهــا به طور کلی توســط امامیه کنار گذاشــته 

نشــده اســت. مطــرود شــدن ایــن عده بــه دســتور ائمه؟عهم؟ از یــک ســو4 و حضور پررنــگ برخی 

، ایــن احتمــال را تقویــت می‌کنــد که دســت‌کم برخی از  از آنــان در طــرق امامیــه از ســوی دیگــر

اصحــاب نســبت بــه تراث حدیثــی آنها پیــش از وقف بدبیــن نبوده‌اند. 

یـد: »لکنـی بعـد حيـن اعتقـدت عـدم وقفـه فكيـون مـن الثّقـات.« )مامقانـی، تنقیـح المقال،  1. مامقانـی نسـبت بـه او می‌گو
ج1، ص160.(

2. شوشـتری، قاموس الرجال، ج6 ص556. 
3. »أنّ كثيـرا مـن مصنّفـي أصحابنـا و أصحـاب الأصـول ينتحلون المذاهـب الفاسـدة و إن كانـت كتبهم معتمدة.« )شـیخ 

طوسـی، الفهرست، ص4.(
4. شیخ طوسـی، الغیبة، ص70.
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یان وقف  علی بن ابی حمزه بطائنی یکی از مشــهورترین و اثرگذارترین شــخصیت‌های جر

گــزارش منعکــس شــده در رجــال کشــی،  کاظــم؟ع؟ اســت. بــا توجــه بــه  پــس از شــهادت امــام 

کــرده اســت.1 او را از اصحاب امــام صادق؟ع؟2 و  ی در دوران امامــت امــام رضــا؟ع؟ وفــات  و

ی از مهمتریــن شــیخ حدیثــی او ابوبصیــر  امــام کاظــم؟ع؟3 معرفــی کرده‌انــد. بیشــینه روایــات و

کــه بــا توجه به وفــات ابوبصیــر در ســال 150ق4 _یعنی بیش از ســی ســال قبل از  اســدی اســت 

فتنــه وقــف_ بایــد گفت عمــده فعالیــت حدیثی بطائنی بــه پیش از وقف تعلــق دارد. دقت در 

گردان بطائنی می‌تواند شــاهدی بر همین ســخن باشــد. برای نمونه قاســم بن محمد  طبقه شــا

کــه شــیخ طوســی او را از اصحــاب امــام  گرد حدیثــی بطائنــی اســت  الجوهــری پرکارتریــن شــا

صــادق؟ع؟ وامام کاظم؟ع؟ دانســته اســت5 که با توجه به دوره طولانــی امامت امام کاظم؟ع؟ 

می‌تــوان گفــت عمــده زمان تحدیث بطائنی قبل شــهادت امام کاظم؟ع؟ بوده اســت. از دیگر 

کــه بیشــترین ســهم را در انتقــال میــراث حدیثــی او به نســل‌های بعدی داشــته‌اند،  گردانی  شــا

می‌تــوان بــه حســن بــن محبوب )وفــات 224 ق(،6 ابن ابــی عمیر )وفــات 217 ق(7 و احمد بن 

ابــی نصــر بزنطــی )وفات 221 ق(8 اشــاره کرد کــه فاصله زمانی بیــن وفات آنها و شــهادت امام 

کاظــم؟ع؟ )در ســال 183 ق(، ایــن احتمــال را تقویــت می‌کند که أخــذ حدیث آنهــا از بطائنی 
به دوران پیشــاواقفه برگردد.9

1. کشـی، اختیار معرفه الرجال، ج2، ص742.
2. شـیخ طوسی، الرجال، ص245.

3. همان، ص339.
4. نجاشی، الرجال، ص441.

5. شـیخ طوسی، الرجال، ص273 و 432.
6. کشـی، اختیار معرفه الرجال، ج2، ص851. 

7. نجاشی، الرجال، ص327.
8. شیخ طوسـی، الفهرست، ص51. 

ابـی حمـزه قبـل وقفـه.« سیسـتانی،  ابـن  الروایـه عـن  و اضرابـه  ابـی عمیـر  ابـن  التحمـل  المتیقـن هـو  القـدر  بالجملـة  »و   .9
ص346. ج1،  قبسـات، 
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پیشــتر بیــان شــد علــی بــن ابــی حمــزه در طریــق روایــات ائمــه اثنــی عشــر حضــور پررنگــی 

ی او اســت. بــا توجه به  دارد کــه در همــه مــوارد بــه جز روایت کمال الدین،1 پســرش حســن، راو

مطالــب پیش‌گفتــه، ایــن احتمــال می‌رود که حســن این روایــات را قبل از فتنــه وقف از پدرش 

یــد نوفلــی پس از حســن  أخــذ کــرده باشــد. عــاوه بــر آن در تمامــی ایــن روایــات، حســین بــن یز

در طریــق روایــت قــرار گرفته اســت و در طریق کمال ‌الدیــن، او خود مســتقیما از علی بطائنی 

کــه از اصحاب  ی کتاب ســکونی اســت  ید نوفلــی مهمترین راو روایــت می‌کنــد. حســین بــن یز

امــام صــادق؟ع؟ به شــمار مــی‌رود. این نشــان می‌دهد بیشــینه فعالیــت حدیثی نوفلــی مربوط 

بــه پیــش از وقــف می‌باشــد و بــر این اســاس می‌تــوان احتمال داد کــه او این احادیــث را پیش 

از فتنــه وقــف از حســن بطائنی و پــدرش أخذ کرده باشــد.

یــان پــرکار و مــورد اعتمــاد2 در عرصــه حدیــث عثمــان بن عیســی کلابی اســت  از دیگــر راو

کــه برهــه‌ای از حیــات خویــش را دچــار فتنه واقفیگری شــد. او بــه فراوانی از ســماعة بن مهران 

و عبــدالله بــن مســکان روایت دارد که هر دو ســالیانی پیش از شــهادت امــام کاظم؟ع؟ وفات 

کرده‌اند.3 شــاید بتوان قدیمی‌ترین شــیخ حدیثی او را ابوحمزه ثمالی دانســت که در سال 150 

کــرده اســت.4 همه اینها نشــان می‌دهد که عمــده حیات علمی او مربــوط به دوران 35  وفــات 

ساله امامت امام کاظم؟ع؟ است. خصوصا با توجه به اینکه در ابتدای امامت امام رضا؟ع؟ 

شــصت ســاله بــوده اســت. 5 بنابرایــن احتمــال مــی‌رود تــک روایــت نقل شــده از او بــا مضمون 

ی ایــن روایت، ابن صلت  ائمــه اثنــی عشــر6 مربوط به قبل از وقف باشــد. نکته دیگــر اینکه راو

یه، من لا يحضـره الفقيه‏، ج2، ص358. 1. ابـن بابو
کشـی، اختیـار معرفه الرجال، ج2، ص831. 2. تـا حدی که بنابر قولی او در طبقه سـوم اصحاب اجماع قرار دارد. )

3. نجاشی، الرجال، ص215.(
4. کشـی، اختیار معرفه الرجال، ج2، ص860.

5. همان.
6. کلینـی، الکافی، ج1، ص534.
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ی در آخر  قمــی از اصحــاب امــام رضا؟ع؟1 می‌باشــد. بــا وجود آنکه به گزارش شــیخ طوســی2 و

عمــر امــام جــواد؟ع؟ یعنــی حدود ســال 220ق زنده بوده اســت، اما بــاز هم ایــن احتمال وجود 

دارد کــه او قبــل از وقــف از عثمان بن عیســی أخذ حدیث کرده باشــد.

عــاوه بــر آنچــه بیــان شــد، توبه عثمــان بن عیســی از واقفیگــری و تحویــل امــوال امامت به 

حضــرت رضــا؟ع؟3 می‌توانــد به عنوان یک راه حل مســتقل بیان شــود؛ این توضیح لازم اســت 

کــه احتمــال مــی‌رود، نقــل روایت ائمه اثنی عشــر توســط او مربــوط به پس از توبه باشــد.

کــه بــا توجــه به  ی دیگــر روایــات ائمــه اثنــی عشــر اســت  یــم بــن عمــرو خثعمــی راو عبدالکر

کاظــم؟ع؟ می‌باشــد. ناقلیــن ایــن  داده‌هــای رجالــی او از اصحــاب امــام صــادق؟ع؟ و امــام 

، عبــدالله اصــم و ابن ابی عمیر هســتند کــه به فراوانی و تنها با یک واســطه از امام  روایــت از او

صــادق؟ع؟ روایــت می‌کنند و با توجه به دوره طولانی امامت امــام کاظم؟ع؟ می‌توان احتمال 

کــرّام أخذ کرده باشــند.4  داد کــه آنهــا ایــن روایــت را پیــش از وقف از 

نقش دوگانه راویان در انتقال روایات-33. 
ینی یکســانی ندارند. توضیح  یــان حدیث موجود در طرق اســناد در انتقــال روایات نقش‌آفر راو

یان، آن را در اصل یــا تصنیف5 خود جای داده و  آنکــه در مســیر انتقال یک حدیــث برخی راو

نگاشــته خود را که مشــتمل بــر آن روایت بود به نســل بعدی منتقل می‌کردنــد. در مقابل برخی 

یان شأن تألیفی نداشته و صرفا انتقال‌ دهنده میراث مکتوب مشایخ مستقیم یا با واسطه  راو

خود به نســل‌های پســین بودند. طبیعی اســت که تعامل ما با این دو گروه نباید یکسان باشد. 

گــروه متفاوت  کــه مواجهــه دانشــیان رجــال نیز بــا ایــن دو  برســی منابــع رجالــی نشــان می‌دهــد 

1. نجاشی، الرجال، ص217.
2. شیخ طوسـی، الغیبة، ص348.

3. کشـی، اختیـار معرفه الرجال، ج2، ص860؛ شوشـتری، قاموس الرجال، ج7 ص168.
4. پیشـتر بیان شـد که برخی واقفی بودن کـرّام را نپذیرفته‌اند. 

5. اصـل، نگاشـته‌ای اسـت کـه پیشـینه مکتـوب نـدارد و تصنیـف، منبعـی اسـت کـه از آثار قبلی خود نوشـته شـده اسـت. 
یـخ حدیـث مکتوب شـیعه، ص87_102.( .ک: مفیـد، تار )ر
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ی‌هــای رجالی  ی نشــان می‌دهد که ســمت و ســوی داور بــوده اســت. بــرای نمونــه مطالعــه آمار

یانی کــه صرفا به عنــوان انتقال  اعــم از توثیقــات و تضعیفــات بــه صاحبــان اثر می‌باشــد نــه راو

دهنــده کتب در طریق، ذکر شــده‌اند.1 

گــروه، میــزان باورمنــدی آنهــا بــه محتوی نگاشــته  یکــی از تفاوت‌هــای موجــود بیــن ایــن دو 

حدیثــی اســت؛ زمانــی کــه فــرد، بــا تکیــه بــر منابــع مکتــوب در دســترس خــود یــک اثــر حدیثی 

می‌نــگارد، بســیار محتمــل اســت که تنهــا روایاتی را در کتــاب خویش منعکــس کند که صدور 

آنها را پذیرفته باشد.2 اما در مقابل، انتقال یک نگاشته حدیثی _که تألیف فرد دیگری است_ 

به نســل‌های بعد به معنای باورمندی او به صدور تمامی روایات آن نوشــتار نمی‌باشــد، بلکه 

کــه اثــری را منتقــل می‌کنــد، نســبت بــه صــدور برخــی روایــات آن تردید داشــته  چــه بســا فــردی 

گردان خود می‌دادند کاملا روشــن اســت و  باشــد. ایــن نکتــه در اجــازات عامی که علما به شــا

بســیار دور از واقــع اســت کــه بگوییــم افــرادی ماننــد علامــه حلی و علامه مجلســی کــه صدها 

گردان خود اجازه داده‌انــد، به صدور تک‌تک روایــات موجود در آن کتب  اثــر حدیثــی را به شــا

بــاور داشــتند. چه اینکه خود ایشــان برخی از روایــات همان کتب را در آثارشــان نقد کرده‌اند، 

ی نســبت بــه باورمندی  یــان منتقل کننــده کتب در قرن ســوم و چهارم، داور امــا نســبت بــه راو

یــا عــدم باورمنــدی آنهــا بــه احادیــث کتــب منتقلــه نیازمنــد مطالعــه موردی و برســی شــواهد و 

قرائن است.

ی می‌تواند یکــی از تحلیل‌هــای احتمالی برای  ی توجه بــه نقش انتقالی یــک راو  بــه هــر رو

پاســخ به چرایی نقل روایات منافی اعتقاد توســط او باشــد. حســن بن محمد بن سماعه یکی 

یان پرکار در هر دو عرصه تألیف و انتقال کتب در حدیث امامیه اســت. شــیخ طوســی  از راو

ســی کتــاب بــرای او ذکــر می‌کند3 و در طریق انتقال، ده‌ها کتاب در فهرســت شــیخ طوســی و 

1. حسینی شـیرازی، اعتبار سـنجی احادیث شیعه، ص195.
ینـه‌ای برخلاف وجـود داشـته باشـد از بحـث خـارج اسـت. ماننـد  کـه قر 2. سـخن در اصـل اولیـه اسـت، بنابرایـن مـواردی 

ر دسـته‌ای از روایـات خدشـه می‌کنـد. کـرده و نسـبت بـه صـدو کـه مؤلـف اخبـار متعـارض را ذکـر  مـواردی 
3. شیخ طوسـی، الفهرست، ص134.
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نجاشــی حضــور دارد. یکــی از مشــایخی کــه ابــن ســماعه طریــق انتقــال کتاب او به نســل‌های 

بعد می‌باشــد، احمد بن حارث انماطی واقفی اســت. نجاشــی در ترجمه او می‌نویســد: 
يه عنه الحســن بن محمد بن  ... له كتاب يرو »كان مــن أصحــاب المفضل بن عمر

سماعة الصيرفي«1

همان طور که بیان شــد حســن بن محمد بن ســماعه و احمد بن حارث در طریق حدیث 

ی حضور دارند. بعید نیســت گفته شــود ابن ســماعه صرفا  وصیــت بــه جابر بن عبدالله انصار

انتقــال دهنــده تک‌نــگاره احمد بن الحارث اســت و این امر به تنهایی دلیلــی بر اعتقاد او به 

محتوای کتاب و حدیث وصیت نمی‌باشد، بنابراین نقل این روایت توسط حسن بن سماعه 

واقفــی، امــری غیــر قابل باور نیســت. ایــن راه حــل احتمالی2 نســبت به احمد بن حــارث قابل 

دفاع نیســت؛ چون او مؤلف اثر حدیثی اســت3 و باید تحلیل دیگری نســبت به او ارائه شــود.

عدم تنافی بین عقیده به وقف و روایات ائمه اثنی عشر-43. 
پیشــتر گذشــت که روایات ائمه اثنی عشــر اختصاصی به امامیه ندارد، بلکه در میراث ســایر 

فرق اســامی نیز به چشــم می‌خورد و طبیعی اســت که هر یک از افراد منتســب به این گروه‌ها 

ایــن روایــات را در راســتای باورهــای فرقــه گرایانه خویش تفســیر و تأویــل کند. واقفــه نیز از این 

قاعــده مســتثنی نیســتند و دســت‌کم از نــگاه برخــی از آنــان بــاور به قائــم بودن امــام کاظم؟ع؟ 

؟ع؟ نیســت. همــان طور  بــه معنــای عــدم پذیــرش امامــت امامــان بعــد ازامام موســی بــن جعفر

کــه بیان شــد علــی بن أحمد الموســوي‏ در کتــاب نصــرة الواقفه حدیثــی را از ســعید مکی نقل 

می‌کنــد کــه بــا توجه به مفــاد آن می‌توان بین اعتقاد بــه قائمیت امام کاظــم؟ع؟ و وجود دوازده 

1. نجاشی، الرجال، ص99. 
ی کثیـر التألیفـی می‌باشـد، ممکـن اسـت ایـن حدیـث را از کتـاب تألیفـی خـود  2. بـا توجـه بـه اینکـه حسـن بـن سـماعه راو
و نـه از کتـاب اسـتادش احمـد بـن حـارث نقـل کـرده باشـد کـه در ایـن صـورت ایـن راه حـل منتفـی می‌شـود. امـا بـا توجـه 
یـق او بـه نگاشـته احمـد اسـت. یـاد روایـات حسـن بـن سـماعه از احمـد بـن حـارث، طر بـه تعبیـر نجاشـی، بـه احتمـال ز

3. البتـه بـا توجـه بـه اینکـه احمـد بـن حـارث از اصحـاب مفضل بـن عمر شـمرده شـده اسـت، ایـن احتمـال منتفی نیسـت 
یـق انتقـال تألیـف مفضـل بـن عمر به نسـل بعـد بوده باشـد. کـه او نیـز ماننـد حسـن بـن سـماعه صرفـا در طر
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الت ا اصیکاواو حا ثید وا یاش‏هراگز عشر« در ین اثهمائ» 

کــرد؛1 امام صادق؟ع؟ به ســعید مکــی می‌فرماید:  امــام؟عهم؟ جمع 
بَيْتِ 

ْ
 ال

َ
هْل

َ
ا أ ابِعِ وَ يَمْلِكُ مِنَّ ى السَّ

َ
ُ عَل ةٌ فَتَحَ الّلَّهَ ةُ اثْنَا عَشَرَ إِذَا مَضَى سِتَّ ئِمَّ

َ ْ
»يَا سَعِيدُ الْأ

ادِسِ.«2  ى يَدِ السَّ
َ
بِهَا عَل مْسُ مِنْ مَغْرِ

عُ الشَّ
ُ
خَمْسَةٌ وَ تَطْل

در ایــن روایــت فــارغ از صحــت ســنجی آن، بــه روشــنی ســخن از دوازه امــام مطــرح شــده و 

/قیــام( را بــه هفتمین نفر _امام کاظم؟ع؟_ نســبت داده کــه پس از فتح  پــس از آن، فتــح )ظهور

او بــا آمــدن پنــج امــام دیگر ائمه اثنی عشــر کامــل خواهند شــد. چنانکه واضح اســت با تکیه 
بــر ایــن روایت میان باور به واقفیگری و روایات ائمه اثنی عشــر تنافی وجود نخواهد داشــت.3

« ســخن  ــةُ اثْنَــا عَشَــرَ ئِمَّ
َ ْ
ــا سَــعِيدُ الْأ گفتــه نمانــد شــیخ طوســی معتقــد اســت کــه جملــه »يَ  نا

ی بــرای همــگام کــردن روایت بــا معتقدات  امــام اســت و آنچــه در ادامــه بیــان شــده تــاش راو
خویــش می‌باشــد.4

نکتــه دیگــری کــه ممکن اســت بــه نوعی رفــع‌ کننده تنافــی بین ائمــه اثنی عشــر و قائمیت 

امــام کاظــم؟ع؟ باشــد، انــگاره دوازده مهدی5 اســت. شــیخ صــدوق در کمال الدیــن، حدیث 

پیــش رو را بــه واســطه علــی بن ابــی حمــزه بطائنی نقــل می‌کند: 
ِ إِنِّی سَمِعْتُ 

دٍ؟ع؟ يَا ابْنَ رَسُولِ الّلَّهَ ادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ تُ لِلصَّ
ْ
: قُل

َ
بِی بَصِيرٍ قَال

َ
»عَنْ أ

 اثْنَا عَشَرَ مَهْدِيّاً 
َ

مَا قَال  إِنَّ
َ

قَائِمِ اثْنَا عَشَرَ مَهْدِيّاً فَقَال
ْ
 يَكُونُ بَعْدَ ال

َ
هُ قَال نَّ

َ
بِيكَ؟ع؟ أ

َ
مِنْ أ

ى مُوَالاتِنَا وَ مَعْرفَِةِ 
َ
اسَ إِل هُمْ قَوْمٌ مِنْ شِيعَتِنَا يَدْعُونَ النَّ كِنَّ

َ
مْ يَقُلْ اثْنَا عَشَرَ إِمَاماً وَ ل

َ
وَ ل

نَا.«6 حَقِّ

ین، »بررسـی قدمت احادیث دوازده امـام در الکافی«، فصلنامـه امامت پژوهی، ص166. ر 1. قربانی ز
2. شیخ طوسـی، الغیبة، ص53.

.ک: کلینی، الکافی، ج5، ص10.( 3. طلوع خورشید از مغرب در برخی روایات از علایم قیام بیان شده است. )برای نمونه ر
4. شیخ طوسـی، الغیبة، ص53.

5. البتـه در برخـی روایـات، سـخن از یازده مهدی بـه میان آمده کـه تاثیر خاصـی بر بحث مـا نمی‌گذارد. )آیتـی، »باز خوانی 
). ی، سرتاسـر یجی پژوهش‌های مهدو روایـات مهدیان پس از قائـم«، فصلنامـه علمی_ترو

پذیر به ابوبصیر توضیح داده‌اند.  ر 6. مجلسـی این حدیث را بیانگر آموزه رجعت می‌داند که حضرت؟ع؟ آن را به بیانی باو
، ج53، ص115.( )علامه مجلسی، بحار الانوار



110

دوفصلنامه حدیث اهل بیت  سال 1  شماره 2  پاییز و زمستان 1404

w w w. h a d i t h . m a a r e f . o r g

در ایــن حدیــث ســخن از وجــود دوازه مهــدی پــس از قائــم بــه میان آمــده که می‌توانــد مورد 

اســتفاده واقفــه قرار بگیرد؛ توضیــح اینکه به باور واقفه هفتمین امام همــان قیام کننده موعود 

ی دوازده نفر به عنوان مهدی خواهند آمد و مردم را به ولایت اهل بیت؟عهم؟  است که پس از و

دعــوت می‌کننــد. ایــن احتمال می‌رود که واقفه با تکیه بر همین نکته، روایات ائمه اثنی عشــر 

را به مهدی‌های دوازگانه تأویل می‌کردند. مشــابه این ســخن را می‌توان در انتهای ســخن امام 

بی مشــاهده کرد؛ یح محار صادق؟ع؟ به ذر
 

َ
يْهِمْ_ ... فَقَال

َ
يْــهِ وَ عَل

َ
ُ عَل ى الّلَّهَ

َّ
بِيِّ _صَل ةِ بَعْدَ النَّ ئِمَّ

َ ْ
تُهُ عَــنِ الْأ

ْ
ل

َ
: سَــأ

َ
يحٍ، قَال  »عَــنْ ذَرِ

قَائِمُ إِنْ 
ْ
ةً مُفْتَرَضَةً طَاعَتُهُمْ، سَــابِعُهُمُ ال ئِمَّ

َ
وْصِيَاءَ أ

َ
سُــولِ سَــبْعَةَ أ ا بَعْدَ الرَّ لِی... إِنَّ مِنَّ

حَكِيمُ* ثُمَّ 
ْ
يزُ ال عَزِ

ْ
رُ مَا يَشَــاءُ وَ هُوَ ال مُ مَا يَشَــاءُ وَ يُؤَخِّ يزٌ حَكِيمٌ يُقَدِّ َ عَزِ شَــاءَ ؛ إِنَّ الّلَّهَ

حُسَيْنِ.«1
ْ
دِ ال

ْ
حَدَ عَشَرَ مَهْدِيّاً مِنْ وُل

َ
قَائِمِ أ

ْ
بَعْدَ ال

بررســی اصالــت ایــن عبــارات و معانــی احتمالــی آن از موضــوع نوشــتار خــارج اســت، امــا 

بــه هــر صــورت چــه ایــن جمــات، کلام معصــوم باشــد و چــه توســط واقفه افزوده شــده باشــد، 

می‌تــوان گفــت کــه نــزد واقفــه عــاوه بــر قائمیــت امام کاظــم؟ع؟ ســخن از یــازده یــا دوازه نفر به 

عنــوان مهــدی مطــرح بوده اســت و همیــن امر می‌توانســت برای آنهــا راه حلی باشــد در توجیه 

. چــه بســا بتوان همیــن نکته را نســبت بــه روایــات دوازده محــدث نیز  روایــات ائمــه اثنــی عشــر

اعَ�ةِ  السَّ وا �بِ ُ �ب
لْ كَ�ذَّ َ بیــان کــرد؛ نعمانــی در الغیبــة حدیثی را از امام صــادق؟ع؟ در تاویل آيــه >�ب

<2 ذکــر می‌کنــد؛ در ایــن حدیــث ســخن از دوازده امــام بــه 
ً
را اعَ�ةِ سَعِ�ي السَّ �بَ �بِ

ا لِمَ�نْ كَ�ذَّ دْ�ن عْ�تَ
أَ
وَ �

یــم بــن عمــرو واقفــی بــا تعبیــر  میــان آمــده اســت.3 حــال آنکــه همیــن مضمــون توســط عبدالکر
دوازده محــدث نقل شــده اســت.4

؟ع؟  بر این اساس می‌توان گفت واقفه سعی داشتند پنج امام پس از امام موسی بن جعفر

، ص266. 1. عده‌ای از علما، الأصول السـتة عشر
2. سوره فرقان، آیه 11.

3. نعمانـی، الغیبة، ص85.
4. همان، ص84. 
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کننــد و طبــق آن، روایــات ائمــه  ... معرفــی  را بــا عنوانــی غیــر از امــام ماننــد مهــدی، محــدث و

اثنــی عشــر را تأویــل کننــد. در گزارش شــیخ مفید این مطلب به روشــنی مشــاهده می‌شــود که 

گروهــی از واقفــه، ائمــه پــس از امــام کاظــم؟ع؟ را، قاضیــان، امیران و جانشــینان ایشــان تا زمان 
خروج و ظهور ایشــان می‌دانســتند.1

یان واقفــی موجود  یــان پیــش گفته، می‌تــوان این تحلیــل را نســبت به ســایر راو عــاوه بــر راو

در طریــق روایــات ائمــه اثنی عشــر نیز بیان کرد همچــون عبدالله بن القاســم الحضرمی، احمد 

بــن الحــارث الانماطی، محمد بن الحســن بن الشــمون، وهیــب بن حفض. 

علت واقفی شدن اصحاب با وجود روایات ائمه اثنی عشر.4 
پیشــتر بیان شــد ممکن اســت این پرســش بــه ذهن آید که چرا بــا وجود نقل روایــات ائمه اثنی 

عشــر توســط امامیــه و راه یافتــن ایــن آمــوزه بــه مصنفــات آنها، عــده‌‌ای از شــیعیان دچــار فتنه 

یــان وقف قرار  وقــف شــده و برخی از کســانی که خــود ناقل این روایات بودند در زمره ســران جر

گرفتنــد. پیــش از پاســخ به این پرســش باید گفــت انحراف و تحیّــر افراد با وجود اطــاع قبلی، 

امری نبود که برای نخستین بار رخ داده باشد. مگر نه اینکه طبق آیه قرآن، یهودیان که پیامبر 

ی بر کفار را به یکدیگر می‌دادند،3  را مانند فرزندانشــان می‌شــناختند2 و مژده آمدن او و پیروز

پــس از ظهــور اســام نــه تنهــا ایمــان نیاوردنــد بلکــه از هیــچ تلاشــی در نابــودی اســام فروگــذار 

؟ص؟  نکردند. نمونه آشکار این اتفاق را می‌توان در رفتار مسلمانان در مسئله جانشینی پیامبر

مشــاهده کرد؛ با وجود آنکه پیامبر در تمام طول نبوت خود بارها جانشــینی امیرالمؤمنین؟ع؟ 

را بــه مــردم گــوش زد کرده بودنــد و در بازگشــت از حجة الوداع نیــز به طور کامــا عمومی و غیر 

؟ع؟ ســرباز  کــرده بودند، از پذیرفتــن خلافت حضرت امیر قابــل انــکار وصایت ایشــان را اعلان 

1. »اختلفـت الواقفـة فـي الرضـا؟ع؟ و مـن قـام مـن آل محمـد؟ص؟ بعـد أبـي الحسـن موسـى؟ع؟ فقـال بعضهـم هـؤلاء خلفـاء 
أبـي الحسـن؟ع؟ و أمـراؤه و قضاتـه إلـى أوان خروجـه و أنهـم ليسـوا بأئمـة و مـا ادعـوا الإمامـة قـط.« )شـیخ مفیـد، فصـول 

.ک: نوبختـی، فـرق الشـیعه، ص81.(  المختـاره، ص313؛ همچنیـن ر
2. سوره أنعام، آیه 20.
3. سوره بقره، آیه 89.
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، با ایشــان بیعت نکردند.1  زدند و به جز تعدادی انگشــت شــمار

کاظم؟ع؟ و پس از شــهادت  با بررســی شــواهد موجود و تحلیل شــرایط دوران امامت امام 

یان وقف پدید  یافت که عوامل متعددی دســت به دســت هم دادند تــا جر ایشــان، می‌تــوان در

کاظــم؟ع؟ بــه عنــوان  آیــد. بی‌گمــان انگیزه‌هــای مــادی مهمتریــن عامــل انحــراف وکلای امــام 

کمیت  ســران وقف می‌باشــد. حبس شــدن امام کاظم؟ع؟ از یک ســو و حساسیت شــدید حا

نســبت به نهاد امامت از ســوی دیگر باعث شــد که شیعیان واجبات و نذورات مالی خویش 

را به وکلای حضرت؟ع؟ بســپارند و اموال جمع شــده نزد این عده زمینه‌ســاز لغزش آنان شــد. 

یونــس بــن عبدالرحمــن، دنیــا خواهی افــرادی همچون بطائنی و ابن ســراج را سبب‌ســاز وقف 

یاد  و انــکار شــهادت امام؟ع؟ از ســوی ایشــان می‌داند.2یونس از وجــود هفتاد هزار دینــار نزد ز

بــن مــروان قنــدی و ســی هــزار دینار نــزد علی بن ابــی حمــزه بطائنی بــه عنوان ســران وقف خبر 

می‌دهــد.3 مطالبــه امــوال حبس شــده نزد عثمان بن عیســی از ســوی حضرت رضــا؟ع؟ نیز به 

احتمال نشــانگر وجود میزان قابل توجهی از اموال نزد او اســت.4در مکاتبه بزنطی با حضرت 

رضا؟ع؟ نیز ایشان انگیزه مادی را عامل واقفیگری احمد بن ابی السراج می‌دانند.5 شواهدی 

نیــز وجــود دارد کــه ســران وقــف بــا پیشــنهادهای مالــی ســعی در تطمیــع افــرادی ماننــد یونــس 

ی کاملا طبیعی اســت که عده‌ای  بــن عبدالرحمــن6 و صفــوان بن یحیی7 داشــته‌اند. بــه هر رو

_ را  پیــش از شــهادت امــام کاظــم؟ع؟ روایــات منافــی بــا وقــف _ماننــد روایــات ائمــه اثنی عشــر

کرده باشــند.  کرده باشــند و در ادامه به علت دنیا پرســتی8 آن را انکار  نقل 

1. شـیخ مفید، الإختصاص، ص10.
2. کشـی، اختیار معرفه الرجال، ج2، ص786.

3. همان.
4. همان، ج2، ص860.

5. حمیری، قرب الإسـناد، ص351.
6. کشـی، اختیار معرفه الرجال، ج2، ص786.

7. نجاشی، الرجال، ص197.
8. نمونـه جالـب ایـن مطلـب را می‌تـوان در گزارشـی کـه شـیخ طوسـی از دامـاد احمـد بـن ابـی سـراج نقـل می‌کنـد، مشـاهده 
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کــه ســبب شــد بــا وجــود نقــل روایــات ائمــه اثنــی عشــر و وصایــت علــی بــن  عامــل دیگــری 

موســی، عــده‌‌ای واقفــی شــده یا دســت‌کم بــرای مدتــی در پذیرش امامــت امام رضــا؟ع؟ تردید 

یکــی بــود کــه ســران وقف بــه وجــود آورده بودند؛ ســران وقف بــا توجه  کننــد، فضــای مبهــم و تار

یف روایــات در جهت قائمیت امام  بــه مقبولیتی که نزد شــیعه داشــتند دســت به جعل و تحر

کاظــم؟ع؟ زدنــد و در ادامــه برخــی از نســل‌های بعــدی واقفــه بــا تألیــف کتبــی راه آنهــا را ادامه 

دادند. پیشــتر نمونه‌ای از آن نســبت به ســماعة بن مهران بیان شــد. شــیخ طوســی در گزارشی 

بــه جعــل گســترده ســران واقفــه اشــاره می‌کند.1برخــی از ســران واقفــه حتــی از تقطیــع روایت در 

حضــور امــام رضا؟ع؟ نیز ابایی نداشــتند.2 شــیخ طوســی در الغیبــة نمونــه‌ای از روایات منفرد 

و تردیــد برانگیــز واقفــه را از کتــاب نصــرة الواقفــه ذکــر کــرده و آنان را بر اســاس باورهــای امامیه 
تبییــن می‌کند.3

 عامــل دیگــری کــه زمینــه را بــرای پذیرش ادعــای ســران واقفه فراهــم می‌کرد، شــدت انتظار 

؟ع؟ بــود. قبــا بیان شــد کــه در گفت‌وگوی  عــده‌ای از امامیــه بــرای فــرج و قیــام مهــدی منتظــر

کــرّام خثعمــی بــا امام صادق؟ع؟، او از نذر خود4 مبنی بــر روزه گرفتن تمام عمر تا قیام موعود 
ســخن می‌گوید.5

در ایــن بیــن آنچــه موضع‌گیــری صحیح را بــرای شــیعیان دشــوارتر می‌کــرد، بی‌توجهی آنان 

نســبت بــه آمــوزه بــداء بود که ســبب می‌شــد در جمــع روایات قائمیــت6 امام کاظــم؟ع؟ و ادله 

کرد. )شیخ طوسـی، الغیبة، ص66.(
1. شیخ طوسـی، الغیبة، ص69.

، إختیـار معرفة الرجال، ج2، ص763. 2. همو
، الغیبة، ص43. 3. همـو

4. البتـه او سـؤال خـود را از جانـب یکـی از شـیعیان مطـرح می‌کنـد، ولـی حضـرت؟ع؟ _بـر اسـاس علمی کـه دارنـد_ خود او 
را مـورد خطـاب قـرار می‌دهند. 
5. کلینـی، الکافی، ج1، ص534.

6. مـراد فـرج و گشـایش شـیعیان در سـایه تشـکیل حکومتـی تحـت تدبیـر امـام معصـوم؟ع؟ اسـت نـه حکومـت پایانـی اهـل 
بیـت؟عهم؟ توسـط حضـرت مهـدی؟ع؟.
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امامــت امــام رضــا؟ع؟ دچار مشــکل شــوند.1 این مطلــب را می‌توان به روشــنی در ســؤال داوود 

رقــی از امــام رضا؟ع؟ مشــاهده کرد:
ِ مَا يَلِجُ فِی 

هُ وَ الّلَّهَ تُ فِدَاكَ إِنَّ
ْ
حَسَنِ الرّضَِا؟ع؟ جُعِل

ْ
بِی ال

َ
تُ لِِأ

ْ
: قُل

َ
يِّ قَال قِّ  »عَنْ دَاوُدَ الرَّ

 لِی 
َ

؟ع؟ قَال بِی جَعْفَرٍ
َ
يهِ عَنْ أ يحٍ يَرْوِ  حَدِيثاً سَمِعْتُهُ مِنْ ذَرِ

َّ
مْركَِ شَيْ‏ءٌ إِلَّا

َ
صَدْرِي مِنْ أ

يحٌ وَ   صَدَقْتَ وَ صَدَقَ ذَرِ
َ

ُ قَال  سَــابِعُنَا قَائِمُنَا إِنْ شَــاءَ الّلَّهَ
ُ

 سَــمِعْتُهُ يَقُول
َ

وَ مَا هُوَ قَال
وْ 

َ
ِ ل

مَا وَ الّلَّهَ
َ
دَة أ

َ
بِی كَل

َ
 لِی يَا دَاوُدَ بْنَ أ

َ
ِ شَكّاً ثُمَّ قَال

؟ع؟ فَازْدَدْتُ وَ الّلَّهَ بُو جَعْفَرٍ
َ
صَدَقَ أ

بُو 
َ
لِكَ أ

َ
هُ عَنْ شَیْ‏ءٍ وَ كَذ

َ
ل

َ
ُ صابِراً مَا سَأ عَالِمِ سَــتَجِدُنِی إِنْ شاءَ الّلَّهَ

ْ
 لِل

َ
نَّ مُوسَــى قَال

َ
 أ

َ
لَا

يْهِ.«2
َ
 فَقَطَعْتُ عَل

َ
كَانَ كَمَا قَال

َ
ُ ل  إِنْ شَاءَ الّلَّهَ

َ
نْ قَال

َ
 أ

َ
وْ لَا

َ
؟ع؟ ل جَعْفَرٍ

یح را با امامت خــود رفع نموده‌اند.3  کید بــر آموزه بداء، تنافی روایــت ذر امــام رضــا؟ع؟ بــا تا

یلات علی بــن ابی حمزه  همچنیــن ایشــان در مکاتبــه‌ای بــا بزنطی، ضمن اشــاره به بطــان تأو
بطائنــی، بــه تأثیر مســئله بداء در فهــم صحیح روایات تذکــر می‌دهند.4

گزارشات، دست‌کم سران وقف، در وصایت حضرت رضا؟ع؟ و کذب  به هر تقدیر بنا بر 

بــودن ادعایشــان تردیــدی نداشــتند5 و بعدهــا برخــی همیــن مســئله را بــر بطلان آنهــا احتجاج 

کردند. برای نمونه حرب بن الحســن الطحان از مجلســی با حضور علی بن ابی حمزه ســخن 

کــه در آن امــام کاظــم؟ع؟ فرزنــدش علی را به عنــوان جانشــین خود معرفــی می‌کنند،  می‌گویــد 

، خـود باعـث بـه تأخیـر افتـادن فـرج شـدند. مسـئله قائمیـت امـام کاظـم؟ع؟ آنچنـان در بیـن غیـر  1. شـیعیان بـا افشـاء سـر
یـاد زد: »هذا موسـی  یـل بـدن مبارک امـام کاظـم؟ع؟، یحیـی بن خالـد برمکـی فر شـیعیان پخـش شـده بود کـه هنـگام تحو

بـن جعفـر ألـذی تزعـم الرّافضـه أنـه لایمـوت فانظـروا إلیـه.« )شـیخ مفیـد، الارشـاد، ج2، ص243.(
2. کشـی، إختیار معرفة الرجال، ج2، ص671.

3. در راسـتای روایـت امـام رضـا؟ع؟، روایـات دیگـری نیز نقل شـده اسـت و در آن صحبـت از رخاء و گشـایش شـیعیان در 
.ک: بـراری، »بررسـی و  سـال 70 و 140 بـه میـان آمـده اسـت کـه بـه عللـی این امـر بـه زمـان نامعلومـی محول شـده اسـت. )ر

نقـد روایـات مدعی فـرج امـام مهدی)عجـل الله تعالـی فرجـه( در سـال‌های 70 و 140«، انتظـار موعود.
4. حمیری، قرب الاسـناد، ص352.

کـه امـام کاظـم؟ع؟، او و یارانـش را در جهالـت و نادانـی بـه الاغ  گزارشـی علـی بـن ابـی حمـزه خـود اعتـراف می‌کنـد  5. در 
الغیبـة، ص67.( کرده‌انـد. )شـیخ طوسـی،  تشـبیه 
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که با این وجود چگونه علی بن ابی حمزه از امامت امام کاظم؟ع؟  وقتی از او ســؤال می‌شــود 

برائت جســت، در پاســخ می‌گوید: »اموالی که نزد او بود ســبب شــقاوت او شــد.«1 در گزارشــی 

کــه کشــی بــه طریق حســن بــن موســی نقــل می‌کند، منصــور بــزرج به ملاقــات خصوصــی‌اش با 

ی  امام کاظم؟ع؟ اشــاره می‌کند که حضرت؟ع؟ وصایت امام رضا؟ع؟ را به طور کاملا آشــکار

، امــوال باقی مانده نــزد منصور  بــه او اعلان کرده اســت؛ حســن بن موســی پــس از نقل این خبر

یاد  را علــت وقــف او بیــان می‌کنــد.2 در نقلــی قابــل تأمــل، علــی بــن رئــاب بــه ماجــرای دیــدار ز

بــن مــروان قنــدی بــا حضــرت رضــا؟ع؟ در خردســالی اشــاره می‌کنــد که امــام کاظــم؟ع؟ در آن 

ی از پذیرش امامت فرزندش علی،  یاد بن مروان را تهدید می‌کند در صورت خوددار مجلس، ز

ئکــه و مردم خواهد شــد. بعدهــا علی بن رئــاب در مواجه با  مســتحق لعــن خــدای متعــال، ملا

یــاد در پاســخ بــه او می‌گویــد: »گمــان می‌کنم تو  یــاد، همیــن واقعــه را بــه او گوشــزد می‌کنــد و ز ز

عقلت را از دســت داده‌ای.«3 

مــواردی از ایــن دســت بــه روشــنی نشــان می‌دهــد، افــرادی کــه شــاهد و ناقــل خبــر امامــت 

حضرت رضا؟ع؟ بودند، در ادامه از پذیرش آن سر باز زدند. در چنین فضایی کاملا عقلایی 

کرده باشــند و در ادامه واقفی  که این عده و امثال آنان، روایات ائمه اثنی عشــر را نقل  اســت 

کــه  کننــد. نظیــر ایــن مســئله در روایتــی  ی  شــده و از پذیــرش امامــت امامــان بعــدی خــوددار

صــدوق از جنــاب عبدالعظیــم حســنی نقــل می‌کنــد بــه وضــوح قابل مشــاهده اســت؛ در این 

یف خــود نســبت بــه حدیــث لــوح، نقــل  روایــت جنــاب عبدالعظیــم ماجرایــی را از اجــداد شــر

؟ع؟ کتابــی بــه خــط مبــارک امیرمؤمنــان و امــای رســول‌الله؟ص؟  می‌کنــد کــه طبــق آن امــام باقــر

بــه فرزندانشــان نشــان دادنــد که مشــتمل بر حدیــث لوح و امامت ائمه اثنی عشــر بوده اســت. 

ســپس جنــاب عبدالعظیــم اظهــار تعجــب می‌کنــد کــه محمــد بــن جعفر بــا وجود آنکــه از این 

کتــاب و حدیــث لــوح مطلــع بــود و آن را برای دیگــران حکایت می‌کــرد، چگونه دســت به قیام 

1. شیخ طوسـی، الغیبة، ص65.
2. کشـی، أختیار معرفة الرجال، ج2، ص768.

.ک: کشـی، أختیار معرفة الرجال، ج2، ص767. 3. شـیخ طوسـی، الغیبة، ص68؛ همچنین ر
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یخی نشــان می‌دهد، نقل روایات ائمه اثنی عشــر توسط یک شخص، لزوما  زد.1 این گزارش تار

به معنای این نیســت که عملکرد او در آینده همســو و متناســب با مفاد حدیث اســت، بلکه 

ممکــن اســت بنــا به دلایــل مختلفــی از برخی مســلمات چشم‌پوشــی کند.

نتیجه .5 
یرا اولا  ؟عهم؟ را می‌توان به جهات مختلف اصیل دانست. ز روایات واقفه درباره ائمه اثنی عشر

یان این روایات علی‌رغم اتهام واقفی‌گری یا اصلا واقفی نیســتند؛ همچون سماعة  برخی از راو

بــن مهران که احتمال زنده بودن او در هنگام شــهادت امــام کاظم بعید می نماید. یا همچون 

یم بن عمرو خثعمی و عبدالله بن القاســم حضرمی، وقفشــان مســلم و ثابت نیســت.  عبد الکر

گردان و اســاتید واقفیانــی همچون علی بــن ابی حمــزه و عثمان بن  ثانیــا بــا توجــه به طبقه شــا

؟عهم؟ را ذیــل مفهــوم »روایتگری پیش  عیســی، می‌تــوان روایــات آنان با مضمــون ائمه اثنی عشــر

یــان واقفــی می‌تواند تحلیــل دیگری بــر اصالت  یقی راو از فتنــه وقــف« قــرار داد. ثالثــا نقــش طر

ی در نقــل روایت، به خــودی خود بــه معنای  یقــی راو ایــن روایــات باشــد. چــه اینکــه کارکــرد طر

باورمنــدی او بــه مضمــون روایــت نیســت و بــر ایــن اســاس، امــکان انتقــال روایــات ائمــه اثنــی 

یِ واقفی همچون محمد بن حســن بن ســماعه منتفی نیســت. رابعاً  ؟عهم؟ توســط یک راو عشــر

ن‌مایه روایــات ائمه اثنی عشــر لزوما در تضــاد با عقیــده‌ وقف نبوده  می‌تــوان فــرض کــرد کــه درو

ی واقفــی، بــا وجــود پذیــرش دوازده امــام، فتــح )قیام/ اســت. بدیــن معنــا کــه ممکــن اســت راو

؟عهم؟ را بیانگــر  غیبــت( را مربــوط بــه هفتمیــن امــام بدانــد و یــا اینکــه روایــات ائمــه اثنــی عشــر

یکــردی ایــن  گانــه _ و نــه امامــان دوازده‌گانــه؟عهم؟ _ دانســته باشــد و بــر پایــه رو مهدیــون دوازده 

کرده باشــد. ؟عهم؟ را توجیه  چنینــی، روایــات ائمه اثنی عشــر

 در مجمــوع، و بــا عنایــت به أســانید گزارش‌هــای بر جای مانده، و دفع شــبهه عدم امکان 

نقــل روایات ائمه اثنی عشــر توســط واقفیان، این نتیجه حاصل می‌شــود کــه روایات ائمه اثنی 

یــان واقفــی بــه مضمــون  ؟عهم؟ بــه نقــل از واقفــه، اصیل‌انــد و پاســخ چرایــی عــدم التــزام راو عشــر

یه، کمال الدین و تمـام النعمة، ج1، ص312. 1. ابـن بابو
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 بــر دنیــا طلبــیِ طبقــه نخســت وقــف و توجیهــات 
ّ

ایــن روایــات را می‌تــوان در گزارش‌هــای دال

کرد. ؟عهم؟  جســت و جو  احتمالی طبقات پســینی نســبت به معنای احادیث ائمه اثنی عشــر
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